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پاییز گرم و خشک تهران آغاز شده و در میانه ماه 
مهر، همچنان انتظار باران و رفع ناترازی از حوزه 
انرژی، امری ناممکن به نظر می‌آید. نهاد اجتماعی 
تئاتر و حوزه جذاب هنرهای نمایشی، در مواجهه 
با وضعیت تعلیــق بعد از جنگ و چکانده‌شــدن 
مکانیســم ماشــه و برقراری مجدد تحریم‌های 
بین‌المللی، به مانند ســایر حوزه‌های اجتماعی، 
دچار سردرگمی و حتی می‌شود گفت بی‌حسی 
موقت شده اســت و کار چندانی از آن برنمی‌آید. 
انبوهی اجرا که با هزینه‌های به نسبت بالا، تولید 
شده و فروش چندانی را رقم نمی‌زنند از واقعیت تلخ 
موجود است و روشنگر اقتصاد سیاسی تولید مادی 
تئاتر. اجراهایی که فست‌فودی تولید شده و قرار 
است در اسرع وقت بر صحنه آمده و مصرف شوند. 
به واقع که از دل این عرضه و تقاضای شــتابناک، 
چیزی بیش از مصرف بدون مازاد و ارزش افزوده‌ای 
ناچیز حاصل نشده و بسیاری از تماشاگران عادی 
تئاتر، بعد از تماشــای این قبیل اجراهای بی‌بو و 
خاصیت، همان حسی را خواهند داشت که قبل از 

تهیه بلیت داشته‌اند. در این میان صد البته بعضی 
اجراها موفقیت‌هایی کسب کرده و سودی هنگفت 
به جیب دلالان و تهیه‌کنندگان معلوم‌الحال این 
روزهای هنر نمایش واریز کرده‌انــد. توگویی نه 
زیباشناســی اجرا اهمیت دارد و نه کیفیت بازی‌ 
بازیگــران و نه رعایت حداقلی از اســتانداردهای 

صحنه‌ای. 
یــان و  نــه شکســت‌های بی‌پا در زما
بدبخت‌شــدن‌های فراگیر، نشســتن پرنده‌ای 
افســانه‌ای همچون همــای ســعادت بر دوش 
بعضی تولیدکنندگان تئاتر عامه‌پسند از عجایب 
روزگار و بخت‌یاری عده‌ای فرصت‌طلب اســت. 
فروش میلیاردی، شلوغی صف‌های ورود به سالن 
نمایش، در کنار تبلیغات پردامنه اینستاگرامی، 
حول‌وحوش این فضای کاذب نمایشــی شــکل 
گرفته و شوربختانه بســیاری از اجراهای خوب را 
به محاق ابدی برده و هنرمندانش را به خاک سیاه 
می‌نشــاند. با آن‌که کلیت فضای تئاتری کشور را 
می‌توان »طوفان در یک فنجان چای« فرض کرد و 
اقتصاد بیمارش را چندان با گردش مالی قابل قبول 
متصور نبود، اما برای کاسبان شهرت و بالاروندگان 
از پله موفقیت اقتصادی به قیمت، حتی این فضای 
اندک هم می‌تواند وسوســه‌انگیز باشد و موجب 

پرش‌های وسوسه‌انگیز کمیاب. 

کامنت‌نویسان تیوالی، 
معیار سنجش نمایش‌های روی صحنه!

 از سوی دیگر تعطیلی تئاتر دانشگاهی و به تبع 
آن، برآمدن انبوهی اجراهای به شــدت غریضی و 
خارج از مکانیسم آموزش آکادمیک، به بلبشویی 
منتهی شده که فرسایش روح است و ملال‌انگیزی 
زندگی روزمره از پس تماشای این قبیل آثار. در این 
بین صدای منتقد، چنان طنین پایینی یافته که 
حتی به گوش خود منتقد هم نمی‌رسد. در فقدان 
نهــاد اجتماعی نقد، ســنجش نمایش‌های روی 
صحنه، به دست کامنت‌نویسان تیوالی افتاده است. 
بنابراین می‌توان این واقعیت ناامیدکننده را در این 
باره ذکر کرد که هیچ کس را یارای روبرو شــدن با 
این نیروی هژمونیک مخاطب تیوالی نیست. این 
جماعت پرتعداد به لحاظ جمعیتی که اغلب فاقد 
نظریه اجرایی بوده و نسبتی با بوطیقای هنرهای 
نمایشی ندارند، کیفیت هنری یک اجرای نمایشی 
را تعیین کرده و با بذل و بخشش ستاره‌هایشان در 
صفحات تیوال، ارزش آثار را ســنجه می‌زنند و به 
معیاری تعیین‌کننده تبدیل شده‌اند. گاهی آش 
چنان شور می‌شود که اسامی فیک و جدیدالورود، 
ناگهان به یک اجرا حمله کرده و تصمیم می‌گیرند 
موفقیت یا شکست‌ یک گروه تئاتری را رقم بزنند. 
در این بازار مکاره، متاع حمایت از تئاتر، »کیمیا« 

است و ورد زبان کارگردان‌های بداقبال تئاتری که 
بعد از پایان یافتــن اجراهای بی‌مخاطب خویش، 
به میان تماشــاگران بیایند و عبارت کلیشــه‌ای 
»تماشاگر سرمایه حقیقی تئاتر ما است« را برای بار 
هزارم تکرار کنند. این‌که ضرورت اجرای بسیاری 
از این قبیــل تئاترها هیچ‌گاه معلوم نمی‌شــود و 
مخاطبــان نمی‌دانند چرا باید بــرای مثال چند 
صد هزار تومان برای تماشــای هنرنمایی سترون 
یک کارگردان متوهم هزینــه کنند و در آخر کار، 
بی‌آن‌که لذتی برده باشــند و بار دیگــر به عنوان 
سرمایه حقیقی تئاتر خطاب شوند، هیچ‌گاه معلوم 
نمی‌شود. مسئله این است که اغلب این کارگردانان 
ناکام همچنان معتقدند سرمایه حقیقی تئاتر همان 
پول تماشاچی است و لاغیر. پس چرا باید مدام این 
عبارت را تکرار نکنند و صنعت شرمسارســازی 
مخاطبــان بی‌خبر از هــر جا را به نحو احســنت 

استفاده نکنند. 
   

»همان‌همیشگی«  بهترین توصیف 
فرم‌های تثبیت‌شده اجراها

در این بین شاهد هســتیم که چگونه از منظر 
فرمــی، اغلب این اجراهــا، فاقد نــوآوری بوده و 
همــان راه‌های قدیمــی را بار دیگر بــا طریقتی 
عقب‌افتاده‌تــر طی و بــا کیفیت بدتــر بازتولید 
می‌کنند. »همان‌همیشگی« بهترین توصیف این 
فرم‌های تثبیت‌شده است که در گوشه و کنار شهر 
به وفور مشاهده می‌شود و رویکردی محافظه‌کارانه 
دارد بــه ساخت‌وســاز تئاتری در میــان بعضی 
گروه‌های نمایشی. بدین منظور و برای تولید یک 
نمایش مبتنی بر »همان همیشگی« به این مواد 
احتیاج است: یک کارگردان با انگیزه که پول ندارد 
اما بیش از اندازه مصمم اســت، جناب کارگردان 
می‌باید در یک موسسه آموزش هنری، یک کارگاه 
»از ایده تا اجرا« برگزار کند و با آموزش هنرجویان 
بخت‌برگشته اما پولدار، توهمی ناب از تربیت علمی 
بازیگران نسل تازه را القا کند، جناب کارگردان با 
انگیزه و تصمیم شــخصی می‌بایست خود و گروه 
تئاتری‌اش را بــرای ورود به عرصه نمادین آماده و 
متنی را بدین منظور به شکل کارگاهی با هنرجویان 
ســرهم‌بندی کند. انگیزه و توهم و مقداری پول 
به همراه اتلاف وقت و انــرژی، کار را برای جناب 
کارگردان آسان می‌کند و او را مشاهده می‌کنیم 
که چگونه بر مسند فرمانروایی یک گروه نمایشی 
نشسته و در حال پرتاب ایده‌های مشعشع به سمت 

هنرجویان و خلق یک جهــان به اصطلاح هنری 
کمابیش غیرقابل باور اســت. از نگاه بی‌طرفانه ما 
ناظران بیرونی، کافی است مدتی کوتاه صبر کنیم 
و به انتظار آماده‌شــدن اجرای شکوهمند جناب 
مســتطاب کارگردان با هنرجویان جوان باشیم. 
محصول نهایی می‌توان عالی باشد اگر که چشم را 
بر ضعف‌های پیدا و پنهان اجرایی بسته نگه داریم و 
مدام بر این بلاهت محض به دشنام متوسل نشویم.

   این نتیجه به حاشــیه‌رفتن تئاتر دانشگاهی 
و بازار چنــد صد میلیاردی آمــوزش هنرجویان 
بازیگری در بازار آزاد است. کلاس‌هایی که گاهی با 
وعده بازی در فیلم و سریال، رونق کاذب می‌گیرد و 
حتی می‌شود گفت امکان‌های هر چند محدودی 
را برای هنرجویان مفلــوک فراهم می‌کند. وقتی 
سریالی بی‌ســروته در یکی از پلتفرم‌های نمایش 
خانگی آماده‌سازی می‌شود و چند پلان کوتاه در 
اختیار تعدادی از هنرجویان خوش‌شانس و گاهی 
پولدار کلاس‌های جناب کارگردان قرار می‌گیرد 
می‌توان حدس زد که با چه چشم‌انداز غلط‌اندازی 
روبرو هستیم که کارش تنها فریبکاری و ساختن 
یک جهان جعلی اســت. به هر حال دنیای جوان 
ایرانی که عاشق تصویر و فضای مجازی است، با این 
کلاس‌های به اصطلاح هنری می‌تواند رنگ و لعابی 
به خود گیرد و امکان حضور در رسانه‌های مختلف 
را تسهیل کند. اینجا کیفیت ماجرا چندان اهمیتی 
نخواهد داشت و این شانس و فرصت و زرنگی است 
که راهگشاســت و مقدمه برکشیده‌شدن و سری 

میان سرها درآوردن. 
   خوشبختانه هنر تئاتر نشــان داده راه میانبر 
ندارد و این هجوم افراد نابلــد نمی‌تواند به تمامی 
صحنه نمایش را به گند کشــد و مــال خود کند. 
همچنان مقاومت‌هایی شــکل می‌یابد و نفی این 
فضای مشــوش و پوک در دســتورکار عده‌ای از 
هنرمندان دغدغه‌مند تئاتر قرار می‌گیرد. این چند 
صباح خواهد گذشــت و یحتمل بار دیگر شاهد 
برگزاری جشنواره تئاتر دانشگاهی و شور و نشاط 
دانشجویان پیشروی تئاتری خواهیم بود. ساختن 
یک اجتماع تئاتری رادیکال و بار دیگر شاد بودن و از 
محدودیت‌های نالازم گذشتن. این امیدی است که 
در دل ما ناامیدان تابیدن گرفته و بشارت روزهای 
خوب آینده را می‌دهد. تئاتــری که نه برای پول و 
شــهرت، که برای باهم بودن و برپایی یک جامعه 
مسئول تدارک دیده می‌شــود. از دل ویرانه‌های 

امروز برای ساختن عمارتی باشکوه در آینده.

رئیس پلیس اماکن تهران:
 کافه و کنسرت‌ها نامحسوس رصد می‌شوند

رئیس پلیس اماکن تهران 
از رصد نامحسوس این پلیس 
در کافــه‌ و رســتوران‌های 
پایتخت و برخورد با اقدامات 
مغایر با قوانین و شئون اسلامی 
خبر داد. به گزارش تســنیم، 
سرهنگ علی رفیعی درباره نحوه رصد و برخورد با رستوران‌ها و 
کافه‌هایی که در آن سرو مشروب انجام می‌شود و اقدامات مغایر 
با قوانین و شئون اسلامی انجام می‌شــود، اظهار کرد: علاوه بر 
اقدامات میدانی مأموران پلیس، منابع نامحسوسی نیز فعالیت 
دارند که در صورت مشاهده هرگونه رفتار یا اقدام مغایر با قوانین و 
شئونات، موضوع را فوراً به پلیس نظارت عمومی اطلاع می‌دهند.  
وی افزود: پلیس در این زمینه با حساسیت و دقت بالا عمل می‌کند 
و برخوردها فراتر از آن چیزی است که در ذهن عموم مردم تصور 
می‌شود. مأموران ما به محض دریافت گزارش یا مشاهده مستقیم 

تخلف، نسبت به بررسی و اقدام قانونی فوری مبادرت می‌ورزند.
    

صالحی امیری خبر داد؛
افتتاح آرامگاه شمس تبریزی 

در مهرماه سال آینده
وزیر میراث فرهنگی و گردشگری گفت: مهرماه سال آینده 
یعنی روز ۷ و ۸ مهر که روز مولانا و شمس است، آرامگاه شمس 
تبریزی که توسط طراحان بنام طراحی شده افتتاح خواهد شد و 
خوی هم مانند قونیه به محلی برای علاقمندان به شمس و مولانا 
تبدیل خواهد شد. به گزارش ایلنا، سید رضا صالحی امیری دیروز 
در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران عنوان 
کرد: آرامگاه شمس تبریزی ۵۸ درصد پیشرفت داشته ۴۲ درصد 

باقی مانده که ظرف کمتر از یکسال تکمیل می‌شود.
    

نظرسنجی ویژه مرکز پژوهش‌های صداوسیما: 
سریال‌های تابستانی تلویزیون، 

کمتر از ۱۰ درصد بیننده داشته است!
حامد عاقل فعال رسانه‌ای 
اصولگرا نوشــت: نظرسنجی 
ویــژه مرکــز پژوهش‌های 
صداوسیما نشــان می‌دهد 
ســریال‌های تلویزیــون در 
تابســتان، کمتر از ۱۰ درصد 
بیننده داشته است!  بر اساس این نظرسنجی سریال شبکه یک 
۱۲.۱ درصد بیننده و سریال شبکه تماشا ۴.۵ درصد بیننده دارند. 
این درحالی است که سهم صدا و سیما از بودجه عمومی دولت 
پزشکیان در سال ۱۴۰۴ بیش از بودجه ۱۰ وزارتخانه و حدود ۳۵ 

هزار میلیارد تومان است. 
    

امضای تفاهمنامه گردشگری ایران و عراق 
در بغداد 

تفاهمنامه توسعه همکاری‌های گردشگری میان دو کشور 
ایران و عراق در بغداد امضا شد. در این تفاهم‌نامه که همزمان با 
برگزاری رودشو‌ ایران در بغداد پایتخت عراق به امضای »حرمت‌الله 
رفیعی«، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و 
جهانگردی ایران و »حیدر عامر الدجیلی«، رئیس انجمن صنفی 
دفاتر خدمات مسافرتی عراق رسید، بخش خصوصی دو کشور 
بر اعزام ۵ میلیون گردشگر سالیانه به کشورهای یکدیگر ملزم 
شدند. رفیعی، برپایی رودشو‌ گردشگری ایران در عراق و امضای 
تفاهمنامه دو جانبه توسعه تعاملات گردشگری دو کشور را منجر 
به تغییر نگاه در بازارهای هدف گردشگری از غرب به کشورهای 
همسایه دانســت و افزود: با امضای تفاهمنامه بخش خصوصی 
گردشگری ایران و عراق سهم گردشــگران ورودی دو کشور به 

۵۰ درصد می‌رسد.
    

گردشگری در مدیریت شهری تهران 
صاحب متولی شد

در جلســه دیروز شورای 
اسلامی شهر تهران و در جریان 
بررسی مصوبات هفته فرهنگی 
پایتخت، طرح تغییر مأموریت 
شرکت برج میلاد به »شرکت 
گردشگری و تفریحی میلاد 
تهران« مورد تأیید اعضای شورا قرار گرفت. بر اساس این مصوبه، 
شــرکت جدید وظیفه دارد با رویکردی منسجم، سیاست‌ها و 
برنامه‌های شــهرداری تهران در حوزه گردشــگری، تفریحات 
شهری و رویدادهای فرهنگی را مدیریت و اجرا کند. هدف اصلی از 
این تغییر ساختار، برندسازی تهران به عنوان مقصد گردشگری، 
توسعه گردشگری پایدار و افزایش نشاط اجتماعی شهروندان 

عنوان شده است.
    

اعتراض به انباشت زباله و گردشگری 
غیرمجاز در کوه دماوند

کوه دماوند نخســتین اثر طبیعی ایران در فهرست آثار ملی 
کشور است که در فهرســت مناطق چهارگانه و حفاظت شده 
سازمان محیط زیست قرار گرفته‌ اســت. با این وجود این کوه 
اسطوره‌ای و ثبت ملی شــده ایران به‌دلیل انباشت زباله از سوی 
طبیت‌گردهای غیرمســئول و همچنین تورهای گردشگری 
غیرمجاز در وضعیت نابسامانی قرار گرفته است. وضعیت انباشت 
زباله در کوه دماوند به جایی رسیده است که حالا به گفته شاهرخ 
رامین، نماینده دماوند در مجلس، صدای اعتراض رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیست و وزیر ورزش و جوانان را هم بالا برده است. 
کارشناسان کوه و مربیان حرفه‌ای کوهپیمایی اما معتقدند که 
دماوند با مشکلات متعدد مواجه است و تا زمانی که طرح جامع 
مدیریت یکپارچه کوه دماوند وجود نداشته باشد وضعیت دماوند 
چه به لحاظ انباشت زباله و فضولات انسانی و چه به لحاظ رفتار 
تخریبگرایانه تورهای گردشگری غیرمجاز و طبیعت گردهای 

غیرمسئول هر روز بدتر می‌شود.
    

برندگان نوبل شیمی ۲۰۲۵ معرفی شدند
م  علــو ن  هنگســتا فر
پادشــاهی ســوئد به عنوان 
ه  فی‌کننــد معر کمیتــه 
مهم‌ترین جایزه علمی دنیا از 
اسامی برندگان نوبل شیمی 
ســال ۲۰۲۵ پرده برداشت. 
این کمیته، سوسومو کیتاگاوا، ریچارد رابسون و عمر یاغی را بابت 

تلاش‌هایشان لایق دریافت جایزه نوبل شیمی دانست.

نقدی بر نمایش‌های این روزهای تئاتر تهراناخبار فرهنگی

تولید هنری یا بازتولید وضعیت نامطلوب موجود؟

محمد تقی‌زاده

محمدحسن خدایی

با توجه بــه جســتجوی اخیر در توئیتــر، نام 
امیرحسین قیاسی در پست‌های فارسی‌زبان بسیار 
پررنگ است، به‌ویژه به خاطر مصاحبه‌های اخیرش 
در برنامه »پامپ« )با مهمانانی مثل مهران صدیقیان، 
کاظم سیاحی و اشوان( و برنامه »نیمه‌شب«. کاربران 
عمدتاً از طنز ساده، انتقادی و روان او تمجید می‌کنند، اما انتقادهایی هم به تغییر سبک پس از 

شهرت، همکاری با والکس )صرافی رمزارز( و حسادت به موفقیتش وجود دارد.
 در مجموع، واکنش‌ها ۷۰درصد مثبت، ۲۰درصد منفی و ۱۰درصد خنثی/طنزآمیز است 

)بر اساس نمونه ۳۰ پست اخیر(.
کاربران قیاسی را به عنوان یک کمدین تازه‌نفس و الگوبرداری‌کننده از سبک‌های کلاسیک 
)مثل زک گالیفیناکیس( می‌بینند. مصاحبه‌هایش را »وایرال« و »ســرگرم‌کننده« توصیف 

می‌کنند، و او را عامل اصلی جذابیت برنامه‌هایش می‌دانند. 
انتقادها بیشتر به جنبه‌های شخصی یا تجاری مربوط می‌شود، مثل تغییر ظاهر پس از شهرت 

یا ارتباط با والکس در بحبوحه تحریم‌ها.
در ادامه تحلیل عمیق‌تر تصویر قیاسی با حجم نمونه بیشتر و واکاوی توئیت‌های پربازدید، 

استفاده از ابر کلمات و روند انتشار و همچنین کاربران موثر صورت گرفته است.

الف: تحلیل مضمون توئیت‌ها
بر اساس محتوای ارائه‌شده، این گراف، ترکیبی از تحلیل مضمون واکنش‌های کاربران به 
برنامه‌های امیرحسین قیاســی و برنامه‌هایی مانند »پامپ« و »نیمه‌شب« است. توئیت‌های 
پربازدید با بررســی 80 درصد محتوای پربازدید با استفاده از ســامانه استخراج، یک به یک و 

به‌طوردستی کدگذاری و درنهایت محوربندی و طبقه‌بندی و در قالب گراف ارائه شده‌اند. 
 در ادامه، محتوای موجود به صورت ساختاریافته و تفسیر شده ارائه می‌شود:

امیرحسین قیاســی به عنوان یکی از چهره‌های مطرح در حوزه طنز رسانه‌ای، با استقبال 
قابل‌توجهی از سوی کاربران مواجه شده اســت. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که وی در کنار جذب 
مخاطبان گسترده، با قطب‌بندی نظرات مواجه بوده است. درصد قابل ملاحظه‌ای از واکنش‌ها 

)۲۵.۵۷درصد( به مقایسه و تحلیل جایگاه هنری وی اختصاص یافته است.
قیاسی با جذب حداکثری مخاطب )۳۰درصد رشــد در بازه زمانی( به یک پدیده رسانه‌ای 
تبدیل شده است. با این حال، تعدد مقایســه‌ها و بحث‌های مرتبط با حریم شخصی، نیازمند 

مدیریت هوشمندانه است.
در تفسیر مضامین یاد شده سه نوع الگو شناسایی‌شده:

قطب‌بندی نظرات: هم تعریف و تمجید شدید، هم مخالفت و انتقاد
مقایسه‌پذیری بالا: قیاسی به عنوان سنجه‌ای برای مقایسه با دیگران استفاده می‌شود

شخصی‌سازی: زندگی شخصی او هم مورد توجه قرار گرفته.
قیاسی به عنوان یک پدیده چندبعدی در فضای رسانه‌ای ایران ظاهر شده که: هم استعداد او 
مورد توجه است، هم جایگاه او در مقایسه با دیگران سنجیده می‌شود، هم شخصیت او خارج از 
برنامه‌ها مورد بحث قرار می‌گیرد. این الگوی واکنش نشان‌دهنده رسیدن به نقطه اوج توجه است 

که هم فرصت‌ها و هم تهدیدهایی برای آینده حرفه‌ای او ایجاد می‌کند.

ب: روند انتشار محتوا یا در چه مقاطعی محتوا بیشترین تعداد بوده است
این نمودار خطی با عنوان روند انتشار محتوای قیاسی با امیرحسین فارسی در توئیتر، تعداد 
پست‌های منتشر شده در توئیتر که شامل عبارت امیرحسین قیاسی و برنامه‌هایش هستند را در 

بازه زمانی ۱۹ شهریور ۱۴۰۴ تا ۸ مهر ۱۴۰۴ نشان می‌دهد.

نمودار یک الگوی صعودی سریع اوج و ســقوط تدریجی را نشان می‌دهد.اوج محتوا در ۲۲ 
شهریور ۱۴۰۴ )۹۳۸ پســت( و کمترین مقدار در ۸ مهر ۱۴۰۴ )۷ پست( ثبت شده است. قله 
محتوا در 22 شهریور )افزایش بسیار شدید )حدود ۱۰ برابری در ۳ روز( به مصاحبه قیاسی با مهرداد 
صدیقیان مربوط است که هم در بحث آماری و هم مضمونی ظهور و بروز پیدا کرده است. این اوج 
نشان‌دهنده یک پدیده اجتماعی یا رسانه‌ای است که باعث شده مخاطبان به طور گسترده‌ای در 

توئیتر درباره او صحبت کنند.
پــس از اوج، رونــد به طــور تدریجــی و پیوســته کاهش می‌یابــد. این نشــان‌دهنده 
کوتاه‌مدت بــودن اوج توجه عمومی اســت- یعنی موضوعی که باعث اوج شــده)مصاحبه با 
 صدیقیان(، فقط برای مدت کوتاهی مورد توجه بوده و ســپس کامــاً از رادار عمومی خارج 

شده است.

 
ج: ابر کلمات توئیت‌ها

در این بخش، کل محتواها بررسی شده و بر خلاف بخش تحلیل مضمون که نمونه‌گیری شده، 
بدون نمونه‌گیری پرتکرارترین کلمات به کار برده شده در توئیت‌ها با استفاده از ماشین استخراج 

و ارائه شده است. 
این گراف، یک »ابر واژه« )word cloud( از اســامی فارسی است که به‌صورت رنگی، در 
اندازه‌ها و جهت‌های مختلف نمایش داده شده است. این نوع تصویر معمولاً برای نمایش فراوانی یا 
اهمیت واژه‌ها در یک متن یا مجموعه داده استفاده می‌شود. هرچه یک اسم بزرگ‌تر و برجسته‌تر 

باشد، احتمالاً بیشتر تکرار شده یا اهمیت بیشتری داشته است.
الگوهای قابل مشاهده: نام »قیاسی« و »صدیقیان« چند بار و در ترکیب‌های مختلف ظاهر 
شده، که نشان می‌دهد برنامه گفت‌وگوی این دو تا چه اندازه فراگیر شده است. ترکیب‌هایی مثل 
»امیر حســین« و »مهرداد« هم به‌تنهایی و هم در کنار نام خانوادگی دیده می‌شوند که همان 

مصاحبه را تداعی می‌کند.
ابوطالب و ابوطالب حسینی بعد از مهرداد صدیقیان بیشترین تکرار را در کل محتوا داشته است.

د: کاربران موثر توئیتری مربوط به امیرحسین قیاسی
کاربران مؤثر توئیتری مرتبط با امیرحسین قیاسی شامل چهره‌هایی هستند که در فضای 
توئیتر بیشترین بازدید را گرفتند. در تصویر بارگذاری‌شده نیز تعدادی از این کاربران با آمار بازدید 

بالا دیده می‌شوند.
در نمودار بارگذاری‌شده، ۱۰ کاربر توئیتر با بیشترین بازدید نمایش داده شده‌اند. سه کاربر اول 

با اختلاف قابل توجهی در صدر قرار دارند:
 KAYVAN111197                           thepsychic_dub                          samthearcher1
بر اساس اطلاعات موجود در منابع آنلاین :امیرحسین قیاسی با ابوطالب حسینی رابطه‌ای 

طولانی و حرفه‌ای دارد. این دو از دوران مدرسه تا دانشگاه با هم بودند و در پروژه‌های طنز اینترنتی 
مانند »نیمه شب« همکاری داشته‌اند.

اصطلاح »مکتب قیاسی« توسط کاربران توئیتر و هنرمندانی مانند مهرداد صدیقیان رواج 
یافت، که نشان‌دهنده تأثیرگذاری قیاسی در فضای مجازی است. قیاسی با اجرای برنامه‌هایی 
مانند »عیدی HD« و »نیمه شب« توانسته تعامل بالایی با کاربران توئیتر فارسی داشته باشد، 

به‌ویژه در حوزه طنز اجتماعی و نقد فرهنگی.
برخی کاربران توئیتر که به سبک طنز قیاسی نزدیک هستند یا از اصطلاحات و جملات او 
استفاده می‌کنند، در فضای مجازی به عنوان »پیروان مکتب قیاسی« شناخته می‌شوند. این افراد 
معمولاً :محتوای طنز اجتماعی تولید می‌کنند. به نقدهای فرهنگی و روزمره می‌پردازند. از جملات 

معروف قیاسی در توئیت‌های خود بهره می‌برند
در ادامه محتوای مربوط به قیاسی که بیشترین لایک را گرفتند، مقایسه شده‌اند:

تحلیل نهایی
1- به طور خلاصه می‌توان مدعی شد امیرحسین قیاســی در این بازه زمانی به یک پدیده 
غالب و پربازدید در توئیتر فارســی تبدیل شده اســت. تصویر او ترکیبی اســت از استقبال 
گســترده از یک سو و مقایســه‌ها، انتقادات و شخصی‌ســازی از ســوی دیگر. قیاسی موفق 
شــده اســت در یک بازه زمانی کوتاه، با اســتفاده از یک رویداد محرک کلیدی )مصاحبه با 
صدیقیان(، خود را به عنوان یک چهره رســانه‌ای پربازدید و جریان‌ســاز تثبیت کند. تصویر 
 او تصویر یک کمدین موفق و محبوب اســت که توانســته با طنز خود با مخاطب عام ارتباط 

برقرار کند.
2- تحلیل روند انتشار، یک الگوی کلاسیک »ویرال« )پرشتاب( را نشان می‌دهد. اوج مطلق 
بحث‌ها در ۲۲ شهریور )با ۹۳۸ پست( رخ داده که مستقیماً به مصاحبه او با مهرداد صدیقیان مرتبط 
است. این مصاحبه یک رویداد محرک بود که او را به کانون توجه تبدیل کرد.کاهش تدریجی و 
سریع محتوا پس از آن تاریخ نشان می‌دهد که این اوج توجه، کوتاه‌مدت بوده و وابسته به رویداد 

خاص مصاحبه با صدیقیان بود است.
3- ابر کلمات به وضوح تأثیر شگرف مصاحبه با مهرداد صدیقیان را تأیید می‌کند. نام‌های 
»قیاسی«، »صدیقیان«، »امیرحسین« و »مهرداد« بیشترین حجم محتوا را تشکیل می‌دهند. 
ظهور پررنگ نام ابوطالب حسینی )همکار قدیمی قیاسی( نشان‌دهنده این است که گذشته 

حرفه‌ای و شبکه ارتباطی او نیز برای مخاطبان جذاب و قابل بحث بوده است.
4- مفهوم »مکتب قیاسی« که توســط کاربران و چهره‌هایی مانند صدیقیان رواج یافته، 

نشان‌دهنده تأثیرگذاری عمیق او تا حد ایجاد یک »سبک« یا »مکتب« در بین پیروان است.
5- در نتیجه، تصویر امیرحسین قیاسی در توئیتر فارسی، تصویر یک »ستاره نوظهور طنز« 
است که به اوج توجه رسیده است. آینده حرفه‌ای او به توانایی‌اش در مدیریت این توجه کوتاه‌مدت، 
تبدیل آن به یک محبوبیت پایدار، و عبور هوشمندانه از میان انتقادات و قطب‌بندی‌های ایجادشده 

بستگی خواهد داشت.

تصویر امیرحسین قیاسی در توئیتر فارسی

پدیده‌ای که »ستاره« شد

گزارش


